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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 22مسأله 

سابقا يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل » :22مسأله 

 «.فادعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الأولى الفحص عن حالها
 کلی مسألهن بیا

توان به ادعای او اعتماد کرد و بدون فحص و  سخن در این است که اگر زنی ادعا کند شوهر ندارد، آیا می 22در مسأله 

جستجو، آن زن را به تزویج خود در آورد؟ البته این بحث بیشتر در نکاح متعه مطرح شده است؛ مرحوم محقق صاحب شرائع 

بسا این مسأله در آن موضوع بیشتر محل ابتلا  اند، چه را آنجا مطرح کردهو صاحب جواهر و شهید و برخی دیگر این مسأله 

کند طلاق گرفته یا شوهرش از  کند شوهر ندارد؛ حالا این اعم از اینکه در گذشته شوهر داشته و ادعا می است که زنی ادعا می

توان با او ازدواج کرد بدون  آیا به صرف ادعای این زن می یا مثلاً به سبب ارتداد و رضاع از او جدا شده است؛ دنیا رفته است؛

 فحص و جستجویی شود و انسان احراز کند که این چنین است یا نه.  اینکه

برای مدتی غایب شده، شوهر داشته فرع دوم درباره کسی است که شوهرش شود،  در ادامه یک فرع دیگر را هم متعرض می

زن ادعا کند که من یقین دارم شوهرم از دنیا  معلوم نیست که آیا آن شوهر زنده است یا مرده. اگر اینلکن غایب شده است و 

کند که شوهر من از دنیا رفته و من یقین دارم که شوهرم از دنیا رفته؛ آیا با  رفته، یک مدتی شوهرش غایب شده و الان ادعا می

 ؟توان ازدواج کرد یا نه این زن می

به  مسألهاین عقد او را جاری کند یا نه.  تواند اگر قرار شد این زن ازدواج کند، وکیل می ادامه هم سخن در این است کهدر 

 شود.  دنبال فرع دوم مطرح می

کلی مسأله و اقوال را در اینجا ذکر  صورتفرع است که البته به هم ارتباط دارند. من در حقیقت متضمن دو  22پس مسأله 

 رویم.  شاءالله سراغ مستندات و ادله می کنم، بعد ان می

کند شوهر ندارد، جایز است؛  زنی که ادعا می با ، ازدواج«وز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوجيج» فرماید: امام)ره( می

یعنی احتمال صدق و راستگویی او وجود داشته باشد؛ یک وقت یک زنی است که احتمال صدق در « مع احتمال صدقها»البته 

 آن اینکه متهمه باشد. کأن اینجا سه فرض وجود دارد: اند جایز است. یک فرض دیگر هم هست و ، آنجا نفرمودهمورد او نیست

 . کندازدواج  تواند گوید، نمی ن دارید که دروغ مییقین به کذب در این مورد، اگر یقی .1

 فرماید یجوز.  ای برخلاف آن وجود ندارد، اینجا می د، یعنی قرینهده احتمال صدق می. 2

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 دی 16 تاريخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکاح

  1445 جمادی الثاني 23ادف با: صم                           -مرحوم سيد و تفاوت آن با كلام امام كلام  –كلي بيان  – 22مسأله  –احکام عقد  موضوع جزئی:

 اول )اجماع( و بررسي آندليل  –عدم لزوم فحص ادله            

 39جلسه:                                                                                                                                   م   ششسال   
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 . وجود داردو عدم صدق در مورد او یک وقت زنی است که متهمه است، یعنی اتهام کذب . 3

اند، یک فرض که حکمش معلوم است و آن یقین به کذب است، جایز  ، دو فرض را اینجا متعرض شدهفرضامام)ره( از این سه 

حتى فيما » گوید یا نه. می، لازم نیست فحص و جستجو شود که آیا این زن راست «من غير فحص مع احتمال صدقها»نیست. 

کند  اما الان ادعا می« فادعت طلاقها أو موته» ، حتی آن صورتی که این زن در گذشته شوهر داشته،«إذا كانت ذات بعل سابقا

چنانچه احتمال  ،کند که شوهرش از دنیا رفته است؛ همین کافی است؛ به صرف گفته او که من از او طلاق گرفتم یا ادعا می

در ادعای  اگر« نعم لو كانت متهمة في دعواها» فرض دیگر این است: و یقین به کذب نباشد، یجوز تزویجها.صدق باشد 

گوید، صرفاً متهم است، یک آدمی است  گوید، نه اینکه یقین داریم دروغ می آید که دروغ می باشد، یعنی به او می متهم خودش

، احتیاط مستحب «فالأحوط الأولى الفحص عن حالها» وضع اتهام است،گوید و در این ادعا هم در م که معروف است دروغ می

 آن است که از حال او جستجو کند.

، این وارد در فرع ...«فمن غاب غیبة منقطعة»فرماید:  این فرع اول است؛ بعد در ادامه که حالا ما این را بعداً خواهیم گفت، می

 شود. دوم می
 مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امامکلام 

مسائل متفرقه بیان کرده است؛ عرض کردیم ایشان چند مسأله را بعد از احکام عقد  از «السابعة» در مرحوم سید این موضوع را

 امرأة تزويج يجوز السابعة»فرماید:  به عنوان مسائل متفرقه ذکر کرده است؛ عبارت مرحوم سید هم تقریباً همین است؛ می

که در عبارت تحریر بود، اینجا « مع احتمال صدقها»، «بقولها العلم حصول عدم مع فحص غير من الزوج من خلية أنها تدعي

، «من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها»مرحوم سید ذکر نکرده است؛ یعنی این شرط را نیاورده است. فقط این را گفته 

 کنید، باز هم فحص لازم نیست.  گوید با اینکه شما از گفته این زن یقین پیدا نمی می

، «ت أنها خليةالاعتماد علي قولها الا اذا ادع الاحوط في هذه الصورة ترک»اند  ل مرحوم آقای گلپایگانی فرمودهبرخی مث. 1

اگر علم پیدا نشود از قول این زن، احوط آن است که اعتماد به قول او نکنیم؛ مگر اینکه ادعا کند که شوهر ندارد. یک وقت 

گوید، به این مرد  کند شوهر ندارم و هیچ چیزی نمی ادعا نمیر ندارم؛ اما یک وقت کند من شوه رسماً ادعا میاست که این زن 

گوید من شوهر ندارم؛ اینجا مرحوم آقای  کند. یک وقت صریحاً می گوید من حاضرم همسر تو شوم؛ این دو فرق می می

گوید من را به همسری بپذیر و من  کند و می مثلاً تقاضا میتواند اعتماد کند. اما اگر  گویند اشکالی ندارد و می گلپایگانی می

احتیاط واجب این است که به قول او اعتماد نکند. « الاحوط ترک الاعتماد»فرماید  حاضرم همسر تو شوم، اینجا ایشان می

این روح احتیاط را انسان در مرحوم آقای گلپایگانی نوعاً در این مسائل خیلی اهل احتیاط است؛ به هرحال در همه جا 

  1بیند. فتاوای ایشان یا احتیاطات ایشان می

، «إليه دعت إذا أجابت أو تزويجها إلى الرجل دعت لکن و ذلك تدع لم إذا كذا و بل»فرماید:  مرحوم سید در ادامه می

گوید شوهر من بشو، یا  خواند و می میکند من شوهر ندارم ولی آن زن شوهر را به تزویج خود فرا  همچنین آنجایی که ادعا نمی

فرماید یجوز. به طور کلی مِن غیر فحص در  گوید؛ در این صورت هم می پذیرد و چیزی نمی شود می اگر از او مطالبه نکاح می

 رالظاه بل»تواند بدون فحص ازدواج کند.  صورتی که علم و یقین هم پیدا نکند به ادعای آن زن به خالی بودن از شوهر، می
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یعنی  «الظاهر ذلک»، این همان است که امام هم فرمودند؛ «موته أو طلاقها ادعت و سابقا بعل ذات كونها علم إن و ذلك

 کند. جواز؛ جایز است ولو این مرد بداند که او در گذشته شوهر داشته و الان دارد ادعای طلاق یا موت آن شوهر را می

را ذکر کردند ولی مرحوم « مع احتمال صدقها»فرمود، فقط در یک جهت اختلاف دارند؛ امام تا اینجا دقیقاً همان است که امام 

سید این قید را در عبارت خود نیاورده است. البته شاید به قرینه جمله بعدی بتوانیم بگوییم این اشاره به همین فرض دارد؛ 

، «حالها عن الفحص فالأحوط دعواها في همةمت كانت لو نعم»فرض یقین به کذب هم اساساً حکمش مفروغ عنه است. 

 گوید بله، اگر این زن در ادعای خودش متهم باشد، فالاحوط الفحص عن حالها.  می

گوید فالاحوط باید از آن حال آن  میاند؛  فرق این با کلام امام چیست؟ این احتیاط وجوبی است و امام احتیاط استحبابی کرده

ای  جا ذیل این عبارت مرحوم سید، امام)ره( یک تعلیقه د به فرع دوم پرداخته است. همینزن فحص کند. در ادامه مرحوم سی

 «. فالاحوط الاولی» آمده:، همان که در تحریر هم بود؛ در تحریر 1«و الاولي»اند:  نوشته« فالاحوط»دارند و به دنبال 

ای که  دقیقاً همان نکته 2،«اذا لم يکن اطمئنان بکذبهالا بأس بتركه فيما »فرماید  ای دارند؛ می مرحوم آقای خویی یک تعلیقه. 2

اند، مرحوم آقای  اضافه کرده« اولی»امام هم فرموده است؛ اینجا مرحوم آقای خویی و امام نظرشان یکی است. امام کلمه 

فیما اذا لم یکن اطمئنان »در کجا؟  یعنی احتیاط استحبابی؛« لا بأس بترکه»نویسد  وقتی می«. لا بأس بترکه»اند  خویی نوشته

، در جایی که اطمینان به کذب نباشد. یعنی اگر اطمینان به کذب باشد، لایجوز. ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی این «بکذبها

این کار را آنجا احتیاط وجوبی این است که این کار را نکند؛ اگر یقین به کذب او دارد، احتیاط واجب آن است که است که 

انجام ندهد. یعنی در جایی که اطمینان به کذب باشد، بأس بترکه، یعنی همان احتیاط وجوبی. حالا اینکه آیا در صورت 

 اطمینان به کذب، باید فتوا به عدم جواز داد یا احتیاط وجوبی کرد، بعداً متعرض خواهیم شد. 

، غایت فحص را بیان کرده و 3«الفحص عن حالهافالاحوط »مرحوم محقق عراقی اینجا در ذیل این عبارت سید که فرمود . 3

ال آن زن؛ بالاخره یقین پیدا کند که این ، این مرد باید فحص کند تا کجا؟ تا یقین پیدا کند به ح«إلي أن يعلم حالها»فرموده: 

کند که ظنّ به عدم پیدا کند؛ همین  ، و این کفایت نمی«و لايکفي الظن بالعدم لانه لايغني من الحق شيئا»زن شوهر دارد یا نه. 

قدر ظن پیدا کند که این زن شوهر ندارد، این کافی نیست؛ باید حالش برای او کاملاً معلوم و یقینی شود. برای اینکه الظن 

 ای ندارد و اعتبار ندارد.  لایغنی من الحق شیئا، ظن فایده

 کرده است.مرحوم سید فرع دوم را مطرح در ادامه 

 سؤال:

کند؛ اینجا مرحوم سید  کند مسبوق به فتوا باشد یا نباشد، آیا اولی داشته باشد یا نه، این به حسب موارد فرق می استاد: فرق می

، این روشن است که منظور احتیاط وجوبی است. لذا مثل امام و «فالاحوط الفحص عن حالها»بدون هیچ فتوایی فرموده 

را اضافه کرده، مرحوم « الاولی»اند. امام قید  ه با احتیاط وجوبی موافق نیستند، یک قیدی اضافه کردهمرحوم آقای خویی ک

 ؛ یعنی هر دو معتقدند این احتیاط، احتیاط استحبابی است. «لا بأس بترکه»آقای خویی نوشته 

                                                           
 .5. همان، تعلیقه رقم 1

 همان.. 2

 .6. همان، تعلیقه رقم 3



   177 
 

گوید من شوهر ندارم،  میی است که دقیقاً بحث در حکم ازدواج با زنملاحظه فرمودید که موضوع مسأله و فرع اول چیست؛ 

کند طلاق گرفته یا مُرده، یا غیر از این؛ به طور کلی حکم ازدواج با این زن  اعم از اینکه در گذشته شوهر داشته و الان ادعا می

لاحظه فرمودید نوعاً در صورتی که توان با او ازدواج کرد یا باید جستجو و فحص شود؟ م چیست؟ آیا به صرف ادعای او می

نه متهم است و نه یقین به کذب او وجود دارد؛  (گذاریم اً این دو فرض را کنار میدقیق)یقین به کذب ندارد و متهم هم نیست، 

جایز است و فحص و جستجو هم لازم  او اند یجوز التزویج، ازدواج با اینجا کسی مخالف نیست با عدم لزوم فحص؛ گفته

اند؛ احتمال صدق است، نه ظن به صدق؛ یعنی همین قدر که احتمال   اینکه امام)ره( احتمال صدق زن را ذکر کردهنیست، الا

 گوید، این کافی است.  بدهی راست می

آن مسأله؛ محقق در شرائع عبارتشان این این مسأله عمدتاً در کتاب النکاح مطرح شده به جهت اینکه شاید محل ابتلا بوده در 

تازه فحص و سؤال از آن زن را در صورتی که در موضع تهمت قرار دارد،  1«يستحب أن يسألها عن حالها مع التهمة و»است: 

صاحب جواهر هم تقریباً در شرح این عبارت مرحوم محقق مستحب است؛ یعنی اگر هم فحص و سؤال نکند، اشکالی ندارد. 

گوید این دلیل بر آن است که فحص لازم  روایت را بعداً خواهیم خواند. میهمین را فرموده و یک روایتی را ذکر کرده که این 

الجمله فحص از حال آن زن مستحب است؛  شهید ثانی هم در مسالک در شرح عبارت محقق همین را گفته که فی 2نیست.

ندارد؛ این را مثل یک تقریباً کسی قائل به لزوم فحص ولو به صورت احتیاط وجوبی در جایی که زن در معرض تهمت نیست، 

 اند.  اند، ارسله ارسال المسلمات؛ همه این را پذیرفته امر مسلّم ارسال کرده
 عدم لزوم فحصادله 

روایات البته در نکاح متعه شاید  گوییم فحص لازم نیست؟ کنیم و می دلیل بر این مسأله چیست؟ به چه دلیل حکم به جواز می

تواند مورد استناد قرار بگیرد؛ حداقل در  ه و دائم نیست، در نکاح دائم هم میبیشتر ذکر شده، منتهی از آنجایی که فرقی بین متع

روایات زیاد است؛ روایات شاید به حد استفاضه این مسأله مسلّم است که هیچ فرقی بین نکاح دائم و نکاح متعه نیست. 

 استناد هست یا نه.  خوانیم تا ببینیم آیا این روایات قابل اند؛ ما چندتا از این روایات را می رسیده
 اول )اجماع( و بررسی آندلیل 

البته قبل از روایات، شاید تعبیر به اجماع در عبارات نیامده، یعنی کسی مثلاً نگفته اجماع؛ اما لا خلاف و اینکه این از مسلمات 

لا خلاف مسلماً با اجماع فرق دارد؛ یا حتی اینکه یک نفر این حکم را مثل ارسال است، نظیر این در عبارات آمده است. 

توانیم بگوییم لا خلاف یا متفق علیه یا ارسله  تلقی کرده باشد و نقل کرده باشد، با اجماع فرق دارد. بالاخره میمسلمات 

تواند یک مؤید باشد برای حکم جواز.  الاصحاب ارسال المسلمات، اما این با اجماع متفاوت است. این عدم خلاف یا اتفاق می

رد؛ روایات متعدد است. این روایات را سنداً و دلالتاً باید بررسی کنیم و ببینیم آیا عمده روایاتی است که در این باب وجود دا

 این روایات قابلیت استناد دارند یا نه. 

 

«والحمد لله رب العالمین»            
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